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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي در مسئلة
  »حدود و قلمرو عقل در شناخت حقايق«

  ١  دكتر بهزاد مرتضايي  
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس تهران    

  دهچكي
 شـناخت   ي، ابن عرب ـ  يو عرفان نظر   موضوع اصلي در نگرش عرفاني ملاصدرا     

در اين نگـرش ملاصـدرا همچـون يـك      .  صفات و افعال حق تعالي است      ،اسما
طور   معتقد است همان   ي و .عارف واقعي در صدد يافتن راه شناخت حق است        

 كه هيچ مخلوقي بدون حق تعالي وجود ندارد، هيچ معرفتي بدون معرفت حـق             
 شهود حق و ادراك     ةلازم ن جهت يبد. پذير نيست  تعالي براي مخلوقات امكان   

  .)۳۶: ۱۳۸۶شيرازي، ( كليات عقلي، از بين رفتن كوه منيت است
 ابـن   يعرفاني خود، راه و روش عرفان     ي  ها ملاصدرا در اغلب آثار و نوشته           
د و  را دنبال نموده و براي عقـل در شـناخت حـق و اسـما و صـفاتش ح ـ                  ي  عرب

  .طالب حق بايد اين حدود را بشناسدمرزي قائل است كه 
  .حقايق،  ملاصدرا، عقل، شناخت،ابن عربي :يواژگان كليد

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. drbmortzae@yahoo.com 
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  مقدمه
دانـد و    ملاصدرا معرفت حقيقي را از راه شهود قلبـي و فراتـر از اسـتدلال عقلـي مـي                  

هاني كند كه عارفان بزرگ معرفت و شهود خود را نه با عقل و استدلال بر               تأكيد مي 
عقل نظري است كـه      از عقل،  و منظور ملاصدرا   اند ه با قلب سليم به دست آورده      كبل

رسـد، ايـن عقـل جزئـي بـشري        با تركيب مقدمات و حدود و استدلال به مطلوب مي         
  .است كه از طريق حدود و مفاهيم قصد شناخت حقايق را دارد

د كـه راههـاي     در اين خصوص ملاصدرا و ابن عربي با يكديگر اتفاق نظـر دارن ـ            
نـاقص و ناتمـام هـستند امـا          هاي عـالم واقـع،      جنبه ةحسي و عقلي براي رسيدن به هم      

داننـد   ي شناخت يعني حس و عقل و خيال را مظهري از مظاهر حق مـي            هاهمين ابزار 
كه انسان بايد حد و حدود هر يك را دانسته و هيچ كدام را مـلاك قـضاوت نهـايي                    

و بدين امر توجه داشته باشند كه حـق تعـالي مظـاهري              قرار نداده    هادر مورد ناشناخت  
 ــتــر؛ هم عــالي  علمــي دارد و ة اعلــي، وحــي در جنبــةچــون الهــام، شــهود و در مرتب

 سطوح معرفت انساني را بايد در نظر داشـته و           ةتأكيد بر اين دارند كه هم      لهيوس نيبد
  . را در جاي خود قرار داديكهر 

  مراتب و درجات حق
ي كـشف و شـهودي   هـا  هي عرفـاني و بـر اسـاس يافت ـ   هار ديدگاه ملاصدرا تحت تأثي  

. دانـد  داند و عقل را از شناخت دو مرتبه عـاجز مـي             مراتب حق را سه مرتبه مي      ،خود
 از وجـود كـه فـي نفـسه ضـعيف و جـوهرش               يا  آن مرتبـه   يعن ي ؛يف ضع ةمرتبيكي  

در  آن مرتبـه از وجـود كـه          يعن ـ ي امـل ك ةمرتب ـي  گـر يخسيس است مانند هيولي و د     
  .)۴۸: ۱۳۵۴شيرازي، ( غايت كمال و تماميت است مانند ذات حق تعالي

 يكه معرفت و شناخت اسما     بدان: گويد  مي  كمال وجود  ةدر مورد شناخت مرتب   
اي كه تحصيل آن با       الهي و صفات او در نهايت عظمت و شكوه و بزرگي است به گونه             

  .)۶۰۹: ۱۳۶۳شيرازي، ( استآويزي به افكار فلسفي و نظرهاي بحثي ممكن نبوده  دست
دانـد و    به همين جهت دانش عقلي را بـراي دسـت يـافتن بـه حقـايق ناكـافي مـي                   

ي دانـش تقليـدي كـه از گفتـار          هـا   هبدان كه نفس انساني مادام كه از پرد       «: گويد مي
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دست آمده صافي نشود و از افكار نظري كه از به كار گرفتن منطق با ابزار وهـم و                    به
 علـوم   ةآيد پاك نگردد در الهيات و بلكه در هم ـ         مي  به دست  ينظرخيال براي عقل    

گردد و بعيد است كه چيزي از علم لـدني و             فتح الهي نمي   ةداراي بينش نشده و آماد    
  .)۴۸: همان( آيد به دست آيد نخواندگان حاصل مي موهبتي كه براي نفوس درس

ه باشد از حق تعـالي      تا هنگامي كه انسان متلبس به ماد      : گويد و در جاي ديگر مي    
 حـق تعـالي مـانعي       ةاما از ناحي  ،  دور و اذهان و عقول از ادراك او ناتوان خواهند بود          

شـود ادراك او از واجـب       هر قدر كه جوهر انساني از ماده دور         . براي ادراك نيست  
گردد و هنگامي كه به كلي از ماده مفارقت نمايد   تر و تعقلش محكمتر مي    تعالي كامل 

شود، اما ادراك ما مطـابق   تر ميت به حق از آنچه قبلاً بوده كامل    او نسب  يافت عقل يدر
 انـسان محـدود و متنـاهي و حـق           ةقل ـة عا  زيرا قـو   ؛آنچه حق تعالي است، نخواهد بود     

پس اعتراف به عجـز در معرفـت او واجـب اسـت و        .تعالي نامحدود و نامتناهي است    
  .)۱۳۵۴ازي، شير( همين غايت معرفت اوست

است خداوند براي هر گروهي از اهل علم وسيله و معيار سنجشي آفريده             وي معتقد   
سنجند و اين معيار جز در آن علم خـاص بـراي           است كه كارها و علوم خود را با آن مي         

جز اهل االله كه خداوند معيار عدل و سنجشي بـه آنهـا            . سنجش علوم ديگر كاربرد ندارد    
سنجند و به همين جهت معيار و راه هيچ  يمرحمت نموده كه معيارهاي ديگران را بدان م

  .كنند كنند اما ديگران راه راست و معيار حقيقي اهل االله را انكار مي كس را انكار نمي
فقيـه و   «: آورد كه گفتـه اسـت       آنگاه در تأييد مطالب خود سخن ابن عربي را مي         

ي هـا اس ميزان متكلم با دو معيار و ميزان خود به حضرت الهي آمده تا خداوند را با قي               
تــا  را بــه آنهــا عنايــت فرمــوده هــاكــه خداونــد ايــن ميزان داننــد  نمــيخــود بــسنجند و

لـذا ادب را مراعـات      .  نـه خـدا را بـا آنهـا بـسنجند           موجودات را به خدا و براي خدا،      
مـوهبتي كـه موجـب فـتح الهـي       ننموده و هر كس مراعات ادب نكند از علم لدني و   

  .)مفتاح اول، فاتحة دوازدهم: ۱۳۶۳شيرازي، ( ددگر بهره و محروم مي گردد بي مي
و چون متكلم بـه ميـزان عقـل آنچـه خـارج از انديـشه و عقـل اوسـت و برتـر از                         

 و ارتباطات الهي تعلـق دارد       هااستعداد خود كه همان علوم الهي به ويژه آنچه به نسبت          
گـردد و    يپذيرد لذا آن را كنـار گذاشـته و بـدان كـافر م ـ              ار او آن را نمي    يبسنجد مع 
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ابـن عربـي،   ( شـود  ار با چيز ديگر سـنجيده نمـي  يكند كه حقيقت جز با آن مع        مي گمان
  .)، به نقل از مفاتيح الغيب شيرازي۲۸۹باب : ۱۳۲۹

دگاه عرفا عقل از عالم خلق است و خداوند برتر از عـالم امـر و     ياز د  در عرفان و  
در شناخت حق،    عقل يدر تشريح ناتوان   ن موضوع، يرش ا يبا پذ   ملاصدرا .خلق است 
محسوسات، متخيلات و معقولات و     : اند  معلومات انسان بر سه دسته    «: گويد  چنين مي 

از آنجا كه حق تعـالي فـوق هـر سـه دسـته اسـت و در هـيچ يـك از اقـسام مـذكور                           
: گويـد  در جـاي ديگـر مـي   . گنجد؛ از حس و خيال و عقل محجوب خواهد بود          نمي

تنگ و سـلوك در آن بـسيار سـخت و افكـار از               بيان معرفت ذات حق بسيار       ةعرص«
ادراك آن ناتوان و فرسوده و بيان آن بسيار مشكل است، بـه همـين جهـت قـرآن از                    

اشـارت بـراي اهـل       ذات به جز با اشاره و رمز چيزي بيشتر بيان نفرموده و اين رمـز و               
  منجـر  هافكر و عقل به تقـديس خـالص و يـا تنزيـه خـالص و نفـي نقـايص و كاسـتي                      

 زيرا فهم حقايق نامحدود عالم امر بـراي موجـود محـدود             ؛)۵۱: ۱۳۶۳شيرازي،  ( ودش مي
پذير نيـست، ادراك عقلـي علـم حـصولي           عالم خلق جز در قالب رمز و اشاره امكان        

  .پذير است ادراك حصولي از موجود محدود امكان است و
حق تعالي عين خارجيـت و صـرف وجـود اسـت بـه همـين جهـت بـراي معرفـت و           

يي او هيچ يك از انواع علوم حصولي و ادراكات ارتسامي مفيد نبوده و اساساً اين                شناسا
دليل اين امر . باشد پذير نمي گونه از علوم براي ادراك صرف هستي تحقق نيافته و امكان

  .آن است كه اسباب تحصيل علوم ارتسامي منحصر در احساس تخيل و تعقل است
ود و صرف هـستي در ظـرف ذهـن و           از سوي ديگر بديهي است كه حقيقت وج       

 ةگنجد به عبارت ديگر حقيقت وجود چيـزي اسـت كـه بـه احاط ـ                انديشه نمي  يوعا
  :كند تحليل فلسفي و عقلي اين مطلب را ملاصدرا چنين بازگو مي. آيد عقل در نمي

 زيـرا   ؛آيد كه حقيقتش منقلب گردد      مي اگر كنه واجب تعالي در عقل درآيد لازم       
 از اوست، هرگـاه بـه كنـه          موضوع و ساير اشيا     شرط سلب  حقيقت وجود صرف به   

تصور شود موجود در موضـوع خواهـد بـود، بـا آنكـه حقيقـتش آن اسـت كـه در                   
  .)۴۴: ۱۳۵۴شيرازي، ( موضوع نباشد پس حقيقت از آنچه بود منقلب گرديد

آيد كه موجـود خـارجي از آن حيـث كـه             اگر واجب به كنه متعقل گردد لازم مي       
است موجود ذهني باشد و ايـن باطـل اسـت پـس بـه كنـه متـصور                   موجود خارجي   
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  .)همان(  شدنخواهد

معرفت عقل به هر چيزي از طريق مفاهيم است و مفاهيم قدرت دلالت مستقيم از 
  .خارج را ندارند

كه از قلمـرو مفهـوم خـارج نـشود قـادر بـه شـناخت حقـايق                نفس ناطقه تا زماني   
اي برسـد كـه حقـايق وجـودي را       بـه مرحلـه  ن نفس ناطقه يهم كه نيست، اما هنگامي  

كشف و شهود مربوط به دريافت وجـود اسـت          . رسد شهود كند به معرفت واقعي مي     
زيرا ادراك عقلي دريافت مفهوم است، استفاده از مفاهيم در شناخت حقايق به كـار               

كند، اما در كشف و      گرفتن واسطه است و حقيقت را آن گونه كه هست معرفي نمي           
  . اصل وجود حقيقت اشيا و امورات استةاهده و معاينشهود، مش

 آتشي اسـت كـه در آينـه         ة مثل دود و يا شعل     ،به تعبير علامه طباطبايي مثل مفهوم     
كنـد، امـا دود و        خارجي ما را مستقيماً به آتش هدايت مي        ةشود، دود و شعل    ديده مي 

. رساند  آتش عيني مي    خارجي و آنگاه به    ةاي كه در آينه است ابتدا ما را به شعل          شعله
  .هدايت و رهبري مفاهيم نيز به همين طريق است

از آنجا كه ذات واجب الوجود، وجود صرف و عاري از هر چيزي جـز حقيقـت               
ترين درجات و مراتب وحدت و بساطت و از هر جهت بسيط             وجود است و در عالي    

ق قابـل  نـدارد لـذا از ايـن طري ـ   ) جـنس و فـصل  ( خارجي و يا ذهنـي      ءاست يعني جز  
  :گويد در جاي ديگري مي. باشد شناخت نمي

 اذهـان عـالي و   ،ذات حق تعالي از گمان و پندار برتر و از احاطه و مثال بالاتر است   
 بـر حقيقـت     هـا   ه و انديش  ها از دريافت ذاتش همانند و يكسانند عقل       يسافل در ناتوان  

ا نرسد كـه قـصد   وي احاطه ندارند و ديدگان برون و درون او را درنيابند و كسي ر        
  وهم از دريافت او عـاجز و معـزول اسـت       ةدريافت كنه او كند، عقل هم همانند قو       

  .)۱فيض : ۱۳۹۹شيرازي، (

بـرد و ايـن روش    از طرف ديگر عقل از طريق دليل و برهان به مجهولات پي مـي          
 زيرا حق تعـالي دليـل نـدارد؛ نداشـتن دليـل نيـز بـه                 ؛براي شناخت حق كاربرد ندارد    

 ؛آنچه حد ندارد، برهان نخواهـد داشـت       . ندارد» حد«ين است كه حق تعالي      ة ا واسط
عـلاوه بـر آنچـه      . باشند زيرا حد و برهان در اطراف و حدود با يكديگر متشارك مي           
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در . ي است نّي و يا اِ   مّ منطقي ترديد وجود ندارد كه برهان يا لِ        ة شد، در اين مسئل    ذكر
ي عمـل   ي بـه عكـس لمّ ـ     شود و در برهان انّ     ي از علت به معلول استدلال مي      برهان لمّ 

مبدأ هستي و صانع عالم، علت ندارد لـذا     . يابند شده و از معلول به وجود علت راه مي        
توان استدلال نمود و بنابراين هرگز از طريـق          ي نمي براي اثبات وجودش به برهان لمّ     

ه از طريـق    ي اسـت ك ـ   ماند دليـل انّ ـ    آنچه باقي مي  . توان رسيد  علت به اثبات حق نمي    
 ناقص و كشفي    يرسيم اما دلالت معلول بر علت دلالت       معلول به وجود مبدأ هستي مي     

آيـد جـز يـك علـت غيـر           مـي ؛ زيرا آنچه از دلالت معلول بر      آيد ضعيف به شمار مي   
نمايـد و ايـن مقـدار از         را اثبات مـي   » ما«وجود معلول علت    . ستيمعين چيز ديگري ن   

  .د كافي نيستدلالت در باب معرفت واجب الوجو
 زيرا معلوم بالذات يعني     ؛شود  حضوري نيز مشهود انسان نمي     ةذات حق به مشاهد   

خواه صورت ذهنـي باشـد و خـواه موجـود عينـي،             . شود آنچه در نزد عالم حاضر مي     
بايد ميان آن موجود و عالم به آن، علاقة وجوديه حاصل باشد كه موجب عالميـت ايـن                  

آيد هر كه صلاحيت عالميت داشته باشـد         الا لازم مي  عالم نسبت به آن معلوم باشد و      
حال آنكه آنچه مصحح عالميت و معلوميت اسـت آن اسـت             .به هر چيزي عالم شود    

  .كه بايد وجود معلوم از آن حيث كه معلوم است عين وجودش براي عالم باشد
 ةاي كه در ميان ذات ممكـن و حقيقـت واجـب متـصور اسـت همـان علاق ـ           علاقه

اي ضعيف است كـه موجـب        علاقه،  علاقه ني شكي نيست كه ا    .ت و بس  معلوليت اس 
 كـه    زيـرا كـه وجـود معلـول از آن حيـث            ؛تواند باشـد   حصول علت براي معلول نمي    

عينه وجود او براي علتش است ليكن وجـود علـت از آن حيـث               معلول است اگرچه ب   
موجـب   عليـت  ةپس علاق ـ. كه علت است وجود او براي معلولش و مستلزم او نيست       

  . معلوليتةشود بر خلاف علاق عالميت مي
شود به نحوي كه علم به       حاصل آنكه علم به حصول معلوم براي عالم حاصل مي         

ي ن علم ـ يذات يا به صورت، به شكل حصول حقيقي يا حكمـي حاصـل باشـد و چن ـ                
منحصر به حصول شيء براي خودش يا براي علتش است و هيچ يك از اين دو قسم                 

شود، پس حصول علم به حقيقت واجـب بـه           ه ممكنات تصور نمي   در واجب نسبت ب   
  .)۴۷: ۱۳۵۴شيرازي، ( هيچ وجه ممكن نخواهد بود
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 زيـرا   ؛پـذير نيـست     كلام ملاصدرا اين است كه علم بـه ذات حـق امكـان             خلاصة
 ة علم، علاقه و اتحاد بين عالم و معلوم است اين علاقه و اتحاد بايد از نوع علاق                ةلازم

 علت به معلول از نـوع علـم بـه           باشد تا علم حقيقي حاصل شود تنها علم       علت و معلول    
تواند علم بـه      ارتباطش با علت ضعيف باشد نمي      كنه ذات است اما در جايي كه معلول       

  .تواند كنه ذات خدا را ادراك كند كنه علت خود داشته باشد، بنابراين انسان نمي
 علم به كنه    اند  داند كه گفته   اين سخن خود را به سخن عرفا نزديك مي         ملاصدرا

 زيـرا كـه     ؛شود مگر براي خود آن شيء يا علـت آن شـيء            حقيقت شيء حاصل نمي   
حصول آن شيء براي خودش و براي علتش مستلزم علم به كنه اسـت آنچـه غيـر از                   

  .)همان( اين دو حاصل است حصول به كنه حقيقت نيست
وسـاطت معرفـت حـق تعـالي        هيچ معرفتي بدون    : گويد   مي  در ايقاظ النائمين   يو

طور كه هـيچ معلـول و مخلـوقي          پذير نيست همان   براي هيچ معلول و مخلوقي امكان     
و ساير مراتب معرفت از طريـق شـناخت علـت و      وجود ندارد  ِ  بدون حق تعالي تحقق   

  .ظاهر، معلول و مظهر است، ميزان شناخت جهان تابع شناخت فرد از حق تعالي است
جهان و آنچه در آن اسـت ظهـور و تعـين حـق              : گويند  ر مي همان طور كه عرفا مكر    

است، ظهور هر شيء اعم از اينكه در ذهن باشد يا خارج، در ظهور علت منطوي است و 
  .)۱/۲۵۴: ۱۳۸۰ابراهيمي ديناني، ( تواند با خود شيء مباين يا جدا باشد ظهور شيء هرگز نمي

 در مرتبة دوم بـه وجـود معلـول          با توجه به مطالب مذكور، علم ابتدا به وجود علت و          
اين مطلب هنگامي كه به شكل و قالـب فلـسفي درآيـد بـه عنـوان قاعـدة        . گيرد  تعلق مي 

شود يعني شناخت   ترسيم مي)۳/۳۹۶: ۱۹۸۱شيرازي، ( »ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها«
  .ولو به نحو اجمالي ممكن نخواهد بود معلول و مظهر جز با شناسايي علت و ظاهر

آنچه كـه  . معلول عين ربط به علت است و وجود و ظهوري جداي از علت ندارد        
  .شود ظهورات علت و ظاهر است مشاهده مي
 علوم و حقايق كـافي  ةطور كه گفته شد ملاصدرا عقل را براي تحصيل هم         همان

از نظر وي علـوم     . داند و به جز عقل براي انسان قواي ادراكي ديگري قائل است            نمي
اي از طريق عقـل و اسـتدلال اسـت و            شوند پاره   كه براي انسان حاصل مي     و حقايقي 

  .شود  مياز طريق خداوند بر قلب و دل القااي ديگر   اكتسابي دارد و پارهةجنب
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مـرز خاصـي دارد كـه        و توان گفت عقل انساني حد     ملاصدرا مي آراي   اساس   بر
 امـا از جهـت      . نيـست   حقـايق  ة كند لذا قـادر بـه شـناخت هم ـ         زتواند از آن تجاو    نمي

پذيرش حقايق از مبادي و وسـايل ديگـر نامحـدود اسـت بـه همـين جهـت خداونـد                     
وسايل ديگري براي تكميل معارف بشري قرار داده كه از نظر ادراك حقايق برتر از               

ملاصـدرا راه   . شـود  باشند و آن معرفت شهودي است كه به قلب افاضـه مـي             عقل مي 
ايـن  « :گويـد  دانـد و مـي     راه عارفـان بـزرگ مـي      رسيدن به معرفت شهودي را همـان        

عارفــان بــزرگ نــه بــا تركيــب مقــدمات و حــدود و حفــظ نمــودن ضــوابط قيــاس و 
استدلال، و رعايت قوانين تصوري و تصديقي، بلكه با قلب سليم و فطـرت صـافي و                 

اينـان نـه بـا      . انـد  توجه تمام به خدا و خشوع و خضوع به مقام معرفت و شهود رسيده             
: ۱۳۸۶شـيرازي،   ( انـد   و به آن رسيده    اند   و برهان بلكه با نور حق، حق را شناخته         استدلال

 قابل تحصيل اسـت كمـا اينكـه ابـن عربـي             ،اين شناخت و معرفت از طريق قلب      . )۳۶
اشـراقات الهـي   . )فص شـعيبي : ۱۳۶۵ابن عربي، ( دانـد  محل سلطنت وجود حق را قلب مي  
در عرفـان ايـن     . رسـد  ب بنـدگان مـي    شود بـه قل ـ    كه سبب آگاهي و بينش عارف مي      

  .نامند ات نازل بر قلب را معرفت ميقاشرا
تفاوت عقل و قلب در اين است كه نفس انساني در مراحـل اوليـه از تمـام علـوم                    

 خالص هيولاني است ولي بـراي قلـب از طـرف خداونـد بـه حـسب                  ةخالي و تنها قو   
 ةه اين علوم يا به وسيلگردد ك فطرت ثانوي علومي كمالي و انواري عقلي حاصل مي       

  .)۸۲۵: ۱۳۶۳شيرازي، ( الهام و دميدن به قلب و يا از طريق وحي است
كنـد   در شهود قلبي، قلب، حقيقتي از حقايق معاني و اصل حقيقت را مشاهده مي             

 عاقله بـدون نيـاز بـه كـسب و ترتيـب اسـتدلال ظهـور        ةاما در شهود عقلي معنا در قو  
  .)۱۵۰: همان( كند مي

يگر عقل با قلب اين است كه آنچـه را عقـل از دور بـه صـورت مفهـوم                    تفاوت د 
كند قلب از نزديك به عنـوان موجـود شخـصي خـارجي كـه داراي              كلي ادراك مي  

  .كند  وجودي است، مشاهده ميةسع
از ادراك بـسياري از حقـايق      ،  عقل بـه دليـل انحـصار در حـصار درك مفهـومي            

ر بسياري از اسرار كلـي و بلكـه جزئـي           عاجز است اما قلب به دليل ادراك شهودي ب        
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 معرفت حقيقي به تجليات الهي قلب اسـت كـه           ةبنابراين وسيل . شود  نيز آگاه مي   عالم
همانند اين تجليات دائماً در تحول و تقلب است ملاصدرا قلبي را محـل ظهـور حـق                  

  .ي شيطاني آسوده باشدها هداند كه از غير خدا پاك و از وسوس تعالي مي
ت انبيا و آوردن پيـام خداونـد بـراي شـناخت حقـايق در واقـع نـاظر بـه          بعث ةفلسف

عقول انـساني تنهـا بـه       . محدوديت و عجز قواي عقلاني بشر در شناخت حقايق است         
 ل نمودن آن چيزييمكبخشي از حقايق دسترسي دارند و ارسال رسولان الهي براي ت

 معرفـت پروردگـار     ست كه عقول از علم به خدا و روز رستاخيز و شناخت نفـس و              ا
  :گويد جامي در نقد النصوص در شرح فصوص الحكم ابن عربي مي. گويند مي

 فكريه و دلايل نظريه تنزيه حق كند، چنان نباشد كه اتباع رسـل   ةچند عقل به قو   هر
 حق است و چنانچه ذات خود را داند كسي ديگـر            ة رسل، فرمود  ة زيرا فرمود  ؛كند

 بـه اسـتقلال از      سل آن اسـت كـه عقـول بـشري         ي ارسال ر  هانداند و يكي از حكمت    
 عاجز است و چگونه عاجز نباشد كـه عقـل نيـز مقيـد اسـت بـه                   ادراك حقايق اشيا  

  .)۱۳۷۰جامي، ( ندكتوان  آنچه نزد او حاصل است و از آن تجاوز نمي

تواند به نيروي غير مقيـد ذات مقـدس       در واقع عقل مقيد است و نيروي مقيد نمي        
 خـود ذات  ةسائلي كسب كند و از آنجا كه شـريعت انبيـا گفت ـ          و م شود  الهي نزديك   

  .حق تعالي است از اين جهت شريعت بر عقل برتري دارد
نه تنها عقل قادر به ادراك حق تعالي كما هي نيست بلكـه وجـود نامحـدود حـق         

ملاصـدرا  . شـود  تعالي براي قلـب نيـز از وراي حجـاب و تعـين معلـوم، مـشاهده مـي                  
  :كند گونه تقرير مي ق تعالي را اينمحدوديت معرفت به ح

 ذات واجـب نماينـد مگـر از وراي          ةشايد كه براي ممكنات ممكن نباشد مـشاهد       
 ذات علـت ميـسر      ةز مـشاهد  ي ـ معلـول اول ن    يكـه بـرا   يي  جـا  يك يا چند حجاب، تـا     

 ذات خـود بـه حـسب        ةگردد مگر آنكه خود را مشاهده نمايد و حق را به واسـط             نمي
ه حسب مشهود عليه و اين سخن منافي فنايي كه اهـل االله ادعـا               آن ملاحظه نمايد نه ب    

 به ذات و اقبال بـه تمـام ذات حـق اول و              ت زيرا كه فنا و ترك التفا      ؛كنند، نيست  مي
ترك التفات به ذات مستلزم نفي آن علم نيست، و مؤيد اين است آنچه در فـصوص                 

  :شيخ عربي و شرح آن مذكور است كه فرمود
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حجاب و حق را از وراي حجاب  جاب شد پس نفس خود را بي       عالم عين ح   هرگاه
كنـد؛    كند مثل آنكه خـود را ادراك مـي          كند پس عالم حق را ادراك نمي        ادراك مي 

زيرا كه ادراك او نفس خودش را ادراك ذوقي شـهودي اسـت بـدون حجـاب و                  
حجـاب   در را از وراي حجاب است، پس عالم هميشه در ادراك حق           ادراك حق 

اي كـه    شـود بـه گونـه      يت خود است و اين حجاب هرگز از او مرتفع نمي          تعين و ان  
مانع شهود حق نباشد و حكمش باقي نماند اگرچه ممكن است كـه تعيـنش از نظـر     

ماند و اين حكم به حسب خود  ليكن حكمش در او باقي مي. شهودش مرتفع گردد
  .)همان( گردد اوست نه به حسب مشهود عليه، پس حجاب به طور كامل رفع نمي

   در حكمت متعاليه چگونگي ادراك حقايق اشياتفسير عرفاني
 ة تفسيري عرفاني از رابط ـ    ة نفس با ادراك حقايق اشيا     ملاصدرا براي تشريح رابط   
 وي وجودات و صـور خيـالي و عقلـي را بـه طـور                .كند مخلوقات با خداوند ارائه مي    
 وجـود   ة وجودي خود آين   ة سع ةداند كه هر يك به انداز      كامل تجليات حق تعالي مي    

  :گويد حقند و حق تعالي منشأ و منبع اين صور است و در تشريح اين ديدگاه مي
 احديت صرف كـه بـه       ةحق تعالي دو ظهور دارد، ظهور ذات بر ذات خود در مرتب           

مقام كنز مخفي در احاديث مشهور است و بعد از اين ظهور، ظهـور بـر غيـر اسـت                    
 ايـن ظهـور دومـي،       .كنـد  و مراتب شناخت ظهـور مـي      كه مرتبه به مرتبه در مظاهر       

گر و عارف    هي عقلي و نفسي با قواي ادراكي هر مشاهد        ها  هشهود ذات قيوم در آين    
كنـد    خللي به وحدت ذات و كمال واجب تعالي وارد نمي،است تكثر در ظهورات   

  .)۲/۳۴۷: ۱۹۸۱؛ همو، ۳۷: ۱۳۸۶شيرازي، ( كند و آن وجود ثابت ازلي تغيير نمي

گيرد، هر موجودي به هر       سرچشمه مي  مساوق با ظهور است و عدم از خفا       جود  و
  .اي كه از وجود برخوردار باشد داراي ظهور بيشتري است درجه

 بلكـه بـرعكس ممكـن اسـت         ،ظهور براي خود مستلزم ظهور براي انـسان نيـست         
  .چيزي ظهورش زياد باشد و از فرط ظهور براي انسان مخفي باشد

   در شناخت حقعجز ادراك حسي
 كثـرت حجـاب و قـشور،        ةرسـد، بـه واسـط      وقتي مراتب ممكنات به عالم حـس مـي        
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 همـين   ةقـواي ادراكـي حـسي نيـز بـه واسـط           .  حكايت از حق تعالي را ندارنـد       قدرت
جميـع  : گويـد  در ايقـاظ النـائمين مـي      . محدوديت قادر به شناخت حق تعـالي نيـستند        

 كثرت قـشور  ةيكن محسوسات به واسط وجود حقند و لهاي ه آين،ات و ممكنات ماهيّ
تعالي ظهور و تجلي واحـدي      توانند حاكي از حق باشند، حق        و ضعف وجودي، نمي   

 دارد و ظهور او بر ذاتش عين ظهور بر غير است اما بـه اعتبـار تعـدد مظـاهر و              بر اشيا 
  .)۳۶:  ۱۳۸۶شيرازي، ( كند  در هر يك به حسب وجود آن ظهور ميها هتكثر آين

ي براي ما به قواي ادراكي ما بستگي دارد قواي حسي ما فقـط قـادر               شيئظهور هر   
  .است موجودات مقيد و محدود و داراي ضد و مثل را ادراك نمايد

ذات حق چون صرف الوجود و فعليت محض است از نظر ظهور براي خود عـين   
 و بطوني در او نيست امـا از نظـر ظهـور بـراي مـا چنـين                   ة خفا ظهور است و هيچ جنب    

 زيرا براي حواس و قواي ادراكي ما كه مربوط بـه عـالم خلـق و محدودنـد و                    ؛نيست
و قواي محدود قدرت ادراك موجـود نامحـدود را نـدارد، كمـال ظهـور ذات حـق                   

  .استنهايي وجودش، سبب خفاي از م لا

  تمثيل آينه در تبيين كثرت ممكنات
ظهـور و تجلـي حـق بـر         اين نكته در عرفان به خوبي با تمثيل آينه تشريح شده اسـت              

عالم كه نظير تجلي صاحب صورت در آينه است و اين تمثيل در تبيين حـق و خلـق                   
بسيار گويا و مفيد است چرا كـه اولاً در جريـان انعكـاس صـورت توسـط آينـه، نـه                      

 ،صورت و نه صاحب صورت هيچ يك در آينه نيستند، با اين همه، صـورت مرآتيـه                
  :بارت جاميحكايت از صاحب صورت دارد و به ع

همچنان كه صورت، حالّ در آينه و متحد با آن نيست، بلكه ميـان صـورت و آينـه                   
شود در آينه، همچنان ميان حـق        نسبتي است مخصوص كه سلب ظهور صورت مي       

و متجلي و عبـد متجلـي لـه نـسبتي اسـت مخـصوص، مجهـول الكيفيـه كـه سـبب                       
  .)۸۵ ـ ۸۴: ۱۳۸۳ي، جام( هم حلول و اتحادشود بر بنده بي تو انكشاف حق مي

آيـد و بـه تبـع او احكـامي را پيـدا              مـي  بـه صـفت محـل در       و ثانياً در حلول، حالّ    
 لزومي ندارد كه ظاهر به صفت مظهـر درآيـد،   ؛ زيراكند به خلاف ظهور و تجلي      مي
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 بـه آينـه و       چيزي نـدارد، چنانكـه نقـايص مربـوط          در آنجا اصولاً مظهر از خود      بلكه
لزومـاً بـه خـود صـاحب       ) مات بـودن يـا كوچـك بـودن آن         مثلاً  (كيفيت تصوير آن    

 چرا كه صاحب صورت نه در آينه حلول نموده          ؛شود صورت منعكس و منتسب نمي    
تفاوت تجلـي بـا     . نمايد  مي شود، بلكه ظهور خود را در آن مشاهده        نه با آن متحد مي    

طـرح   خويش و انحطاط درجه مةنيز در آن است كه در تجافي، نزول از رتب         » تجافي«
است، اما در ظهور چنين نيست؛ به عبـارت ديگـر، در تجـافي بـه بـود و وجـودي در           

  .كند يابد، اما در ظهور، وجود، نمودي پيدا مي  كمتر تنزل و انحطاط ميةدرج

  يق اشياراه معرفت حقيقي به حقا
 ي تشريح چگونگي ادراك حقايق اشـيا اي برا  خداوند با مخلوقات مقدمه    ةتبيين رابط 

 أ در مورد اينكه نفس در هنگام تجرد و اتصال به مبـد            حكما. س انساني است  براي نف 
كند، اختلاف نظر دارند كه آيا ايـن ادراك           را چگونه ادراك مي    ، حقايق اشيا  فياض

 صـور ذات    ة بر ذات نفس است، يـا مـشاهد        ة صور اشيا  به صورت رشح است يا افاض     
 صحيح نيست، بلكه    ين نظريات هيچ كدام از ا   كه  گويد    ملاصدرا مي  .مبدأ فعال است  

و از بين رفتن كـوه       ذات يمبدأ از طريق فنا     را از طريق اتصال تام با      نفس حقايق اشيا  
كند در اين حالت است كه        آن با حق و غرق شدن در وجود، شهود مي          يمنيت و بقا  

بيند همان اعيـان     بيند و آنچه از حقايق مي      گونه كه هستند مي    اشيا را با نور حق همان     
در واقع هستند و دوگانگي و تفاوتي ندارنـد، در غيـر ايـن صـورت تكـرر در تجلـي              

 )۳۶۰ـ۲/۳۵۹: ۱۹۸۱؛ شيرازي،   ۳۷: همان( اند  را عرفا نفي كرده    آيد و تكرر در تجلي     لازم مي 
 معلوميت آن براي حق و از حق        ة بعينه همان نحو   ، در خارج  اند كه وجود اشيا     و گفته 

كنـد ادراك   ك شـيء خـارجي را درك مـي   كـه شخـصي شـبح ي ـ       است و هنگـامي   
اسـت  ر صدرا ادراك مفهومي حقـايق اشي      حقيقي خود آن شيء نيست در اينجا منظو       
آنچه را از صـور     ،  عارف مكاشف «: گويد  كه غير از ادراك خود شيء است؛ لذا مي        

كند عين همان چيزي اسـت كـه در           اتصال به عالم قدس ادراك مي      ةحقايق به واسط  
 در اينجا نكته مهمـي اسـت        .گونه اشتباه و كم و زيادي      دون هيچ خارج وجود دارد ب   

ه گفتـه اسـت هـر يـك از حقيقـت وجـود و               ك ـكه دقيقاً مطابق نظر ابن عربي است،        



  

صد
ملا

گاه 
ديد

سئلة
ر م

ي د
عرب

بن 
 و ا

را
» 

دود
ح

.../ 
هش

پژو
ها

۸۹  

 اعيان، آينة ظهور ديگري است، شخص محجوب و ناقص حـق را در آينـة اشـيا                  ماهيت
و خـدا را بـر اسـاس    كند  بيند و اعتقادي مطابق آنچه ديده است در مورد حق پيدا مي             مي

شناسد و لذا هنگامي كه حق تعالي در روز قيامت            صورتي كه در نفس او منعقد شده مي       
شـود آن را انكـار    بر او در صورتي غير از آن صـورتي كـه معتقـد اوسـت ظـاهر مـي         

پس اختلاف عقايد در بين مردم از اختلاف صوري كه حق در آنها متجلـي               ،  كند مي
ر كسي خدا را بر اساس آنچه لايق و مناسب حالش بـر او      ه. آيد شده است، پديد مي   

  .كند پذيرد و آنچه بر او اعطا نشده انكار مي كند و مي تجلي شده است، ادراك مي
حق تعالي بر هر كسي مطابق اعتقادش       : كند اين نكته را ابن عربي چنين بازگو مي       

كس  ، هر )۴/۲۱۱ و   ۲/۱۹۸،  ۱/۲۸۹: ۱۳۲۹ابن عربي،   ( ي حسب الاعتقاد   التجلّ :كند تجلي مي 
اش در درجه يا مقـام خـود،       در اين دنيا بر حسب استعداد و عين ثابت و ظرفيت وجودي           

البتـه از   . دهـد   شناختي از خداوند دارد و همين شناخت را مقصود و معبود خود قرار مـي              
  .يابد ديدگاه ابن عربي قلب به حسب صورتي كه حق در آن تجلي يافته سعه يا ضيق مي

د تجليات حق را در دنيا و در قيامت مطابق ظرفيت و بينش محـدود وجـودي                 افرا
مـثلاً اگـر كـسي حـق تعـالي را بـه اسـماي        . كننـد  خود گزينش كرده، قبول يا رد مي  

به همين  . نمايد تنزيهي شناخته است اگر به اسماي تشبيهي بر او تجلي كند، انكار مي            
 و   اسـما  كه هست بـا جميـع     ا چنان ، حق ر   خدا يجهت هيچ كس به جز اندكي از اوليا       

  .)۱/۲۲۳ :همان( شناسند صفاتش نمي

  دليل تفاوت مشاهدات
شخص سالك واصل كـه در حـق فـاني شـده، حـق را مجـرد از نـسبت خلـق بـه آن                         

كنـد   مـي  كنـد، زيـرا ضـيق فنـا و قـصور ذاتـش او را از خلـق محجـوب                    مشاهده مـي  
 وجـودي از حـق      ة ضيق مرتب  ةط حق به واس   ةگونه كه قبل از فنا در حق، به وسيل         همان

محجوب بود در حالت فنا نيز ضيق فنا و قـصور خلـق، ذات حـق بـراي او محجـوب                     
 و  تفـصيلي برسـد، حـق را بـر وجـه اسـما       اما وقتي از حق مدد بگيرد و به علـم    ،است

  .بيند كند و خلق را با حق مي صفات او مشاهده مي
ر وجود و مظهـر اعيـان       مظه بدأ از طريق م   ن مقام چون علم او به حقايق اشيا       در اي 
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طـور   بيند پس همـان   اشياست، اشيا را همان گونه كه در مرآت وجه كريم حقند مي ثابتة
كه اشيا آينة ذات وجود حقند، حق نيز آينة حقايق اشياست و ليكن آينه بودن هـر يـك                   

 ساير مرايا از ماهيات ممكنـه       غير از ديگري است بدين معنا كه مرآت ذات حق همانند          
 جزئيه كه مظهر صـور خياليـه اسـت          ة خيالي ةو قوايي كه مظاهر آن در عالم مثال و قو         

 زيرا ايـن  ؛باشند  صيقلي مظاهر محسوسات نمييمانند آب و بلور و آهن و ساير اشيا       
چه از تمـام جهـات   يت از تمام وجوه صادق نيستند اگر مراياي امكانيه از جهت مظهر    

ليـل اسـت كـه ذات ايـن موجـودات مقيـد و              ، اين نقص بدين د    باشند  هم نمي كاذب  
  .ا نيسته عين حيثيت ذات و وجود آنهامحدود است و حيثيت مرآتي و مظهريت آن

پس هنگامي كه نظر به آينه، نه از جهت ديدن تصوير باشد بلكه نگاه به خود آينـه                  
از جهت اينكه جنس آن از آهن يا آب يا شيشه يا غير آن اسـت، ايـن نظـر و نگـاه                 

شود، اما اگر نظر استقلالي به آينه برداشته شود و           يت صورت در آينه مي    ؤ ر مانع از 
قـرار دارد در آن ديـده        نظر ارتباطي و تعلقي لحاظ شود، صورتي كه در مقابل تـو           

شود اگر به صاحب صورت و شيء مرئي كه صورت آن در آينـه افتـاده اسـت                   مي
 صـورت عينـاً مـشاهده        نشود با ديدن صورت در آينه، خود صاحب        تتوجه و التفا  

يـت وجـود حقيقـي آن       ؤشود، در اين حالت اين صـورت حاجـب و مـانع از ر              نمي
  .)۱/۳۹: همان( شود شيء مي

  آينه بودن حق و خلق طرفيني است
  :گويد  ميابن عربي در فص شيثي

: ۱۳۶۵( حكامهاأظهور أسمائه ونت مرآته في رؤيته   ک وأ  نفس ک في رؤيت  کفهو مرآت 
ة تو باشد تا در او مطالعة ذات خويش كنـي و تـو               حق آين   پس حضرت  ؛)فص شيثي 

  . و ظهور احكامش كندة اسما حق باشي تا در تو مشاهدآينة

 ة خلـق و خلـق را در آين ـ        ةو رسيدن به اين مقام و مرتبه كه عارف حق را در آين ـ            
  .كند، وصول به مقام جمع حقيقي است حق مشاهده مي

شهود واقعي دانـست و شـهود و معرفـت          بر اساس آنچه كه صدرا در مورد معيار         
يابـد   هر مخلوقي را تابع شهود ذات حق قرار داد، اين قاعده در اينجا معناي دقيق مـي           

پذير نيست مگر از جهت شناخت مبدأ و         كه شناخت هيچ نحوي از وجود اشيا امكان       
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 وجود خاص دارد از جهـت اينكـه تكـرر در وجـود              هچيزي يك نحو    هر . آنها خالق
طور كه گفته شد ايـن ديـدگاه مبتنـي بـر          تجلي حق محال است و همان      يك شيء و  

  . است»سبابهاألا بإتعرف  سباب لاذوات الأ« ةقاعد
 داراي علت جز از طريق علـم بـه علـل و اسـباب آنهـا حاصـل                   يعلم تام در اشيا   

باشـد جـز بـا       شود يعني درك كامل و تام موجودي كه فرع و معلول ديگري مي             نمي
 آن ميسر نيست، چنانكه با شـناخت معلـول نيـز شـناخت اجمـالي از                 مةدرك علت تا  

  .آيد علت به دست مي
. به عبارت ديگر علت تامه، حد تام معلول و معلول حـد نـاقص علـت تامـه اسـت              

اگر مخلوق و مظهر، ظهـوري دارد از ظـاهر كـسب كـرده و از خـود چيـزي نـدارد،                 
  .ر نيستبنابراين درك و يافتن مظهر و ظهور جز به مدد ظاه

ون حقنـد و اسـماي حـق منـشأ          ئنات ش ـ از طرف ديگر از آنجا كه موجودات، تعيّ       
 موجودات نيـز در علـم حـق سـابقه دارنـد، از ايـن رو       ةتحقق و بروز آنها و اعيان هم  

شناخت كمالات حق تعالي شرط لازم و كافي براي شناخت مظاهر اوست، بنـابراين              
با حق و به تبـع آن  را ل است كه خلق    يت خلق هنگامي واقعي و كام     ؤبراي عارف، ر  

  .بخش اعيان و موجودات، نور حق است بشناسند، چرا كه روشني
به تعبير صدرالمتألهين از آنجا كه ذات حق به ذات مبدأ اشياست، شهود حق نيـز                

  .علت شهود اشياست چرا كه ذات و شهود در طرف علت امري واحد است

   خلقة حق با آينةتفاوت آين
ي ايـن   هاباشند، اما بايد به تفاوت      مي ي ديگر ةحق و خلق هر يك مرآت و آين       با اينكه   

و انعكـاس صـور در ممكنـات بـه          ) آينه بودن (ت   اولاً مرآتيّ  ؛ زيرا دو آينه توجه نمود   
 ـ                    ه در  جهت خالي بودن آينـه از صـور و كيفيـات و كمـالات اسـت و صـورت مرآتيّ

ود واجد آنهـا باشـد در حـالي         كه خ  نمود كمالات است، نه به جهت آن       نهايت، صرفاً 
او حاوي تمـام حقـايق اعيـان و اشـيا در     ت حق تعالي به جهت آن است كه      كه مرآتيّ 

قيـد و تعـين او فـي حـد           يعني به جهت بـي    . (شرط بودن ذات است   عين بساطت و لا ب    
ت و بـه عبـارتي   ثانياً مرآت و آينه در عالم ممكنات از دو حيث وجود و مرآتيّ   ) نفسه
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 از دو جهـت و نيـز   هـا  هارتباطي تركيب يافته است كه همين تركيـب آين ـ     و   استقلالي
نمـا   شود كه آينه از جميع وجوه، صـادق و تمـام    محدود بودن به حد عدمي باعث مي      

ة نباشد، بلكه از وجهي صادق و از جهتي كـاذب باشـد، حـال آنكـه حـق تعـالي آين ـ                    
 ـ      تمام ر نفـس الامـر دارنـد،    ت او كامـل و مطـابق آنچـه ممكنـات د      نمـا بـوده و مرآتيّ
كـه   نحـو اتـم و اعلـي واجـد اسـت و چنان              را بـه   ها كمالات آن  ةباشد چه اينكه هم    مي

 علم اوست به تمام كمالات و اسما و صفات و لـوازم             گذشت وجود او عين شهود و     
اً آينه بودن ممكنات به لحاظ آن است كه اين مظاهر، محل           لثنات علمي، ثا   و تعيّ  اسما

ت حق به جهـت آن اسـت كـه فاعـل مظهـر       در حالي كه مرآتيّ قبول فيوضات حقند،  
 شهود ذوات اشيا مشروط به شهود حق اسـت حـق تعـالي              .مظاهر است ) ةاظهاركنند(

 طـور كـه ذات      رساند، همان  چون ذاتش به ذات فياض است و بر صور اشيا فيض مي           
هـري  ات او مظ است، ذ  مبدأ شهود ذوات اشي    زياست شهود ذات او ن    او مبدأ وجود اشي   

گونه كه در مظـاهر و       شوند نه آن   گونه كه هستند در او ظاهر مي        همان است كه اشيا  
شود بلكـه ذات او و شـهود        مرائي ديگر ظاهرند و شهود ذات جز با ذاتش تصور نمي          

  .)۳۹: ۱۳۸۶شيرازي، ( امر واحدي بدون هيچ اختلاف است ذات او
 اشـتباه نباشـد، تنهـا بـا         ملاصدرا معتقد است علم حقيقي كه در آن امكان خطـا و           
 محـدوديت مـدرك     ةشهود ذات حق قابل تحصيل است و ساير مراتب علم به واسط           

و مدرك، علم كافي نيست، ذات حق و شـهود ايـن ذات علـت وجـود مخلوقـات و                    
طور كه ذات حق خالق مخلوقات نيز جز با وجود آنهـا             شهود آنان است، يعني همان    

 زيـرا علـت ايـن دو واحـد     ؛ يك چيـز اسـت     هانشود بلكه وجود و شهود آ       نمي تصور
طور كه وجـود     است، پس اين دو معلوم نيز بدون هيچ اختلافي واحد هستند و همان            

مخلوقات تابع وجود ذات حق است، شهود و ظهـور آنهـا نيـز تـابع شـهود ذات حـق             
 كليـه و    ي صـور اشـيا    ةآين ـ،  است بر اين اساس معلوم شد كه ذات حق از حيث ذات           

گونه كه هستند، بدون هيچ غلط و اشـتباهي اسـت، ايـن سـخن در واقـع                  جزئيه همان 
ند و  ة حق  آين ة اشياست و اشيا   ذات حق آين  : فرمايد عين عبارت ابن عربي است كه مي      

داند بدين گونه كـه اگـر حـق تعـالي      در جايي ديگر اين دو را نيازمند به يكديگر مي         
  .پذير نبود لي و معرفت حق امكان و اعيان نبودند تج نبودند و اگر اشيانبود، اشيا
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  كند ن ظهور نمي تعالي بدون تعيّحق
سوي االله محال است و آنچـه مـورد ادراك           ن براي ما  اما ادراك حق تعالي بدون تعيّ     

نـات اسـمي،    شود ادراك و شناخت تعيّ     حضوري و حصولي حكيم و عارف واقع مي       
ت پنهـان در ذات      خـصوصيا  ةخلق، آين ـ   تنوعات مشهود در   .صفتي و فعلي حق است    

 خلـق و بـا خلـق        هت عارفـان در ابتـدا حـق را در آينـة           غيب الغيوب است به همين ج     
  .كنند  خلق حق را نظاره ميبينند و از وراي حجاب و آينة مي

  منشأ اختلاف و شناختها
 شناخت حق به انحـاي      ةملاصدرا معتقد است اختلاف انسانها و مذاهب آنان در مسئل         

بعـضي   احكـام    ةگردد، رد و انكار آنان نيز به غلب        ت حق باز مي    آنان از تجليا   ةمشاهد
 و صـفات بـر بعـض ديگـر و پوشـيده بـودن بعـضي از         از مراتب و مواطن تجلي اسما     

كه حق تعالي در صفات سلبيه براي عقـول          مجالي حق از مجالي ديگر است هنگامي      
پذيرنـد و    مـي  تشبيه و نقص تجلـي كنـد، ايـن عقـول آن را               ةمسبّح و منزه بدون شائب    

كنند تجلي حق در صفات سـلبي را موجـودات غيـر مجـرد تـام،                 تمجيد و تسبيح مي   
 زيـرا شـأن ايـن    ؛كننـد  مانند وهم و خيال و نفوس منطبع در ماده و قواي آن انكار مي    

كنند و  نوع قواي ادراكي اين است كه حق را تنها در مقام تشبيه و تجسيم ادراك مي   
 ؛پذيرنـد  كند نفوس ناطقه آن را قبول و مي تيه تجلي مي كه حق با صفات ثبو     هنگامي

  .زيرا قلوب و نفوس از جهت تعلق به اجسام مشبه و از جهت تجرد جوهرشان منزهند
 عـالم اجـسام بـه دور هـستند، حـق را جـز در صـفات                  ةعقول مجرد چون از مرتب    

  تجلياتپذيرند و آنچه را در هر يك از مراتب عقلي و نفسي و وهمي از   تنزيهي نمي 
را مخـالف و    چـه     باشد پذيرفتـه و هـر      شان خود خسن الهي ظهور كند و متناسب و هم      

 زيرا هر كس حق را بـه توسـط وجـود خـاص     ؛كنند  باشد، انكار مي نامناسب حالشان 
شناسـد از حـق در او        كند و حق را جـز از طريـق خـاص خـود نمـي               خود مشاهده مي  
 ت مخـصوص او تجلـي كـرده اسـت          ذا ةشود الا آنچـه كـه در آين ـ        چيزي ظاهر نمي  

  .)۲/۳۶۵: ۱۹۸۱شيرازي، (
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. اسـت بدون واسـطه بـين حـق تعـالي و اشي     از جهت و هويت خاص ارتباطي    مراد
طريقي كه هر موجود و مظهري مستقيماً از حق تعـالي فـيض مخـصوص بـه خـود را                    

 حقـايق وجـودي از   .دريافت نموده و هيچ موجود ديگري در اين امر وساطت نـدارد        
. يابـد  ي بين خداوند و مخلوق است به هر موجود تجلي مـي جه خاص كه سرّ   همين و 

ظهور آثار موجودات و اختلاف تأثيرات از همين وجه است، از همـين جهـت وجـه                 
: ابـن عربـي، چـاپ قـديم       ( شود كه خـاص اوسـت      نوعي علم به موجود افاضه مي     ،  خاص

  .)۳۰۴ و ۲/۲۲۲ و ۱/۲۰۹
خود است و چيز ديگر را برتـر از خـود           ، محجوب به نفس و ذات       اهر يك از قو   

داند همانند ملائكه كه هنگام خلقت انسان خـود را برتـر اعـلام نمودنـد و ماننـد                    نمي
عقل و وهم كه هر دو مدعي سلطنت و برتـري هـستند و از دسـتور يكـديگر تبعيـت                     

  .كنند نمي
خـود قـادر و محـيط اسـت بـه ادراك حقـايق              كـي    ادرا ةكند بـا قـو     عقل ادعا مي  

 زيرا عقل جز مفاهيم كلـي و لـوازم          ؛نيست گونه گونه كه هستند در حالي كه اين       نآ
كنـد و نهايـت شـناخت او علـم اجمـالي بـه ايـن اسـت كـه                     وجودات را ادراك نمي   

 ة است و از شهود حـق و مـشاهد         ست كه منزه از صفات ممكن الوجود      پروردگاري ا 
وهم نيز ادعـاي  ،  است تفصيلي تجليات و ظهورات او و نفوذ نور حق در او محجوب           

 اموري كه خارج از حـدود ادراك اوسـت،          ةبرتري و سلطنت دارد و عقل را در هم        
 زيرا شأن وهم ادراك معاني جزئـي اسـت و قـدرت ادراك معـاني                ؛كند تكذيب مي 

  .كلي را ندارد
 مراتـب   ة تجليـاتش را در هم ـ     ةشود، هم  اما انسان كامل كه با نور حق هدايت مي        

  حقيقي خداست  ةكند، او در واقع بند      در جميع تجلياتش عبادت مي     پذيرد و او را    مي
  .)۴۱: همان(

   وجوديةادراك حق تعالي به قدر سع
 و  كنـد و تفـاوت بـين انبيـا          اش مشاهده مي    وجودي ةكس حق تعالي را به قدر سع       هر

 آنـان  ة وسعت ادراك و قوت احاط ـ    ة به واسط  و آحاد مردم در اين است كه انبيا       اوليا  



  

صد
ملا

گاه 
ديد

سئلة
ر م

ي د
عرب

بن 
 و ا

را
» 

دود
ح

.../ 
هش

پژو
ها

۹۵  

ــصاو ــشاهده مــي    ات ــشاهد و مجــالي م ــدس، حــق را در م ــه عــالم ق ــد و او را  ل ب كنن
عقل و ساير مشاعر است      كنند و طور ادراك آنان وراي طور       شناسند و انكار نمي    مي

 در مشعري از عقل و وهم و خيال و حس وراي طور آن مشعر خـاص                 هاو ادراك آن  
ي هميـشه حـق تعـالي       دانند كه معلوم بالذات در هر ادراك عقلي يـا حـس            است و مي  

  .است و غير حق معلوم بالعرض است
طور كه وجود خارجي هر موجودي از وجود حق حاصـل            و خلاصه اينكه همان   

هر كس  . شود شود وجود علمي و حضور شهودي آن نيز از شهود حق منبعث مي             مي
چيزي را ادراك كند با هر نوع ادراكي كه باشد، حق را ادراك كرده است اگرچـه                 

آيد كـه    اد كامل به اين ادراك آگاه نيستند، البته از اين ادراك حق لازم نمي             جز افر 
  .ادراك به كنه و ذات او حاصل شود

م خلافت الهي براي انـسان بـه حـسب جـوهر ذات انـسان اسـت كـه         استحقاق مقا 
 صفات متقابـل الهـي در او ظهـور          ة اطوار وجودي را دارد و هم      ةدر هم  قابليت تطور 

 وجـود حـق اسـت،       ة آينـة  ام تنها براي انسان كامل است كـه بـه منزل ـ          يابد، اين مق   مي
اگرچه سـاير موجـودات هماننـد عقـول و جـواهر خـالص عقلـي اشـراقات علمـي و                     

 حـسي   ئةكمالات نوري دارند اما از اطوار كوني و انفعـالات شـوقي و شـعور بـه نـش                  
ئي از طريق چه ادراكات كلي و جز طور افلاك نيز اگر  اي ندارند و همين    جزئي بهره 
 فنا و انقطاع كلي از ذات و تدرج از صورتي به            ة مجرد دارند و ليكن مرتب     ةنفس ناطق 

 زيـرا كمـالات آنهـا فطـري و اجـسام آنهـا از               ؛صورت ديگر براي آنها امكان نـدارد      
اند، به همين جهت مقام و مرتبه معلومي دارنـد و امكـان گـذر     بهره كيفيات متضاد بي  

 كامل انساني كه تحـول      ة بالاتر را ندارند، بر خلاف مرتب      ةبه مرتب  ه و ارتقا  از اين مرتب  
 يابند و در    به جميع حقايق علوي و سفلي مي       هو تقلب در اطوار نقص و كمال و احاط        

 را هم در مقام كليـات و هـم در           ها با نور ذات حق منور شود اشيا       هنگامي كه ذات آن   
  .بينند گونه كه هستند، مي مقام جزئيات آن
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